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 تنگه هرمز؛ گلوگاه 
غذای جهان

 بســته شــدن تنگه هرمــز، تنها یک 
اختلال در مســیر حمل‌ونقــل انرژی 
نیســت؛ این رخداد، آینه‌ای تمام‌نما 
در برابر شــکنندگی نظــم اقتصادی 
و غذایــی جهــان قــرار داده اســت. 
سال‌هاســت کــه ســازوکار غالب در 
تجــارت جهانــی، به‌جــای آنکــه بر 
تــاب‌آوری، ذخایــر راهبــردی و تنوع 
مســیرها تکیه کند، بر منطق کاراییِ 
افراطــی، ســودهای لحظــه‌ای و 
آربیتراژهای کوتاه‌مدت بنا شده است. 
نتیجه چنین نگرشــی آن اســت که با 
مسدود شــدن یک گذرگاه راهبردی، 
فقط بازار نفت دچار التهاب نمی‌شود، 
بلکه زنجیره‌ای از نااطمینانی، از انرژی 
تا کود و از کود تا غذا، سراسر اقتصاد 
جهانی را دربرمی‌گیرد. آنچه امروز در 
تنگه هرمز رخ داده، بیــش از هر چیز 
نشان می‌دهد امنیت غذایی جهان، 
بســیار بیش از آنچه تصور می‌شد، به 
ثبات ژئوپلیتیکــی این آبراه وابســته 

است.
هم‌زمــان بــا تشــدید درگیری‌هــا از 
۲۸ فوریــه ۲۰۲۶، هشــدارها درباره 
عبور قیمت نفــت از مــرز ۱۰۰ دلار، 
از ســطح گمانه‌زنی به قلمرو واقعیت 
نزدیک شــد. اما مســئله فقــط نفت 
نیســت. ایران در زنجیره عرضه برخی 
نهاده‌هــای مهــم کشــاورزی، به‌ویژه 
کود، جایگاهی اثرگــذار دارد و همین 
موضوع ســبب شده اســت که دامنه 
بحران، از پالایشــگاه‌ها و بورس‌های 
انرژی فراتــر رود و به مــزارع، انبارها و 
ســفره مردم برســد. افزایــش هزینه 
انرژی، مســتقیماً هزینــه تولید کود 
را بــالا می‌بــرد و بلافاصله خــود را در 
قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی 
نشــان می‌دهــد. رشــد ۱۷ درصدی 
قیمت انرژی در سال ۲۰۲۶ و جهش 
مورد انتظار ۲۱ درصدی قیمت کود، 
نشــانه آن است که فشــار تورمی تنها 
محدود بــه ســوخت نخواهــد ماند. 
جهــش ۴۵ درصدی قیمــت جهانی 
اوره و افزایش بهای کودهای نیتروژنی 
در بازارهای مختلف، از آمریکا تا آلمان 
و برزیل، اثبــات می‌کند کــه بحران، 
مرز جغرافیایی نمی‌شناســد. ضعف 
رشــد اقتصادی جهان، این معادله را 
پیچیده‌تر و دامنه بحران را گسترده‌تر 
کرده است. کند شدن آهنگ رشد در 
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، 
که هــم در جایــگاه مصرف‌کنندگان 
بــزرگ و هــم تولیدکننــدگان اصلی 
کالاهای پایــه قرار دارند، در شــرایط 
عادی باید به کاهش بهای برخی اقلام 
بینجامد؛ اما هنگامی که شوک عرضه 
از کانال انرژی، کود و نهاده‌های تولید 
وارد می‌شــود، این قاعده کلاســیک 
دیگر کارآمدی سابق را ندارد. کاهش 
محسوس عرضه گوگرد و اوره، اختلال 
در محموله‌های آمونیاک و فسفات، و 
محدودیت جدی مسیرهای جایگزین 
حمل‌ونقــل، همگی نشــان می‌دهد 
شــبکه تأمین جهانی بیــش از اندازه 
فشرده، متمرکز و کم‌انعطاف طراحی 
شده است. چنین ساختاری در برابر 
بحران‌هــای ژئوپلیتیکــی، به‌جــای 
جذب ضربه، آن را تشدید و به بازارهای 

دوردست منتقل می‌کند.
پیام مرکزی این بحران روشــن است: 
جهــان نمی‌توانــد امنیت غــذا را بر 
ستون‌های لرزان سوداگری کوتاه‌مدت 
و منطق سود فوری بنا کند. بازارهای 
جهانی ناگزیرند به‌جای ستایش صرف 
کارایی، به سوی تنوع‌بخشی مسیرها، 
تقویــت ذخایــر راهبــردی و احیــای 

دیپلماسی بازدارنده حرکت کنند.  
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افزایش بهای حامل‌های انرژی، تشدید هزینه‌های لجستیکی و تلاطم در تجارت بین‌المللی، اقتصاد جهان را با تورم بالاتر، 
رشد کمتر و آینده‌ای مبهم‌تر مواجه کرده است

جهان در دام انرژی گران

 اقتصاد جهانی در آستانه دوره‌ای ایستاده است که در آن، 
هم‌زمانی بحران‌های ژئوپلیتیکی، التهاب بــازار انرژی، 
اختلال در زنجیره‌های تأمین و تداوم فشــارهای تورمی، 
چشم‌انداز رشــد پایدار را با ابهامی کم‌سابقه روبه‌رو کرده 
اســت. تشــدید تنش‌ها در خاورمیانه و پیامدهای ناشی 
از جنگ تحمیلی رمضــان، نه‌تنها بازار نفــت و گاز، بلکه 
حمل‌ونقل دریایی، تجارت بین‌المللی و هزینه‌های تولید 
را نیز در معرض تکانه‌های پی‌درپی قرار داده و شکنندگی 
ساختار اقتصاد جهانی را آشکارتر از گذشته ساخته است. 
هشداری که اکنون از سوی نهادهای بین‌المللی شنیده 
می‌شود، تنها ناظر بر کاهش آهنگ رشد نیست، بلکه از 
تعمیق بی‌ثباتی در معیشت کشورها، فشار بر سیاست‌های 
مالــی و افزایش ریســک نااطمینانی ســخن می‌گوید. 
تازه‌ترین گزارش ســازمان ملل متحد نیز بــا بازنگری در 
برآوردهای پیشین، تأکید دارد که اقتصاد جهان همچنان 
زیر بار هم‌زمان تورم، بحران انرژی، تنش‌های منطقه‌ای و 
اختلال در تجارت جهانی، در مســیری دشوار و شکننده 

حرکت می‌کند.

چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهان
ســازمان ملل متحد در تازه‌ترین ارزیابــی خود، تصویری 
نگران‌کننده از افق اقتصاد جهانی ترســیم کرده و از کند 
شدن محســوس آهنگ رشد در ســال‌های پیش رو خبر 
داده اســت. بر پایه این برآورد، نرخ رشــد تولید ناخالص 
داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید؛ 
رقمی که ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی ژانویه است 
و همچنــان فاصله‌ای معنــادار با نرخ‌های رشــد پیش از 
همه‌گیری کرونا دارد. همچنین رشــد اقتصاد جهانی در 
سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۸ درصد برآورد شده، حال آن‌که این 
شاخص برای سال ۲۰۲۵ در محدوده سه درصد پیش‌بینی 
شده بود. این افت تدریجی، نشانه‌ای روشن از فرسایش 
توان بازیابی اقتصاد بین‌الملل و تعمیق تردیدها نسبت به 

ثبات چشم‌انداز میان‌مدت جهان است.
هرچند بازار کار در بســیاری از کشورها هنوز نشانه‌هایی 
از تاب‌آوری بروز داده و تقاضای مصرف‌کنندگان، تجارت 
جهانی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش 
مصنوعی، تا اندازه‌ای از حرکت اقتصاد جهانی پشتیبانی 
کرده است، اما تراکم بحران‌های هم‌زمان مانع از آن شده 
که جهان بار دیگر به مدار رشد پایدار بازگردد. فشارهای 
تورمی، بی‌ثباتی‌های تجاری، گسست‌های ژئوپلیتیکی 
و نااطمینانی در مسیر تأمین انرژی، اکنون به متغیرهایی 

تعیین‌کننده در معادلات اقتصاد جهانی بدل شده‌اند.
رشــد بهای نفت، گاز و دیگر حامل‌های انــرژی، اگرچه 
ســودی چشــمگیر برای غول‌های انرژی به همراه آورده، 
اما هم‌زمان هزینه تولید، حمل‌ونقل و معیشــت خانوارها 
را در بسیاری از کشورها بالا برده است. فشار ناشی از این 
افزایش قیمت‌ها، هم صنایع بزرگ را در تنگنا قرار داده و 
هم کسب‌وکارهای کوچک و قدرت خرید مصرف‌کنندگان 
را فرسوده است. هم‌زمان، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و 
گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، از جمله جنگ تحمیلی 
علیه ایران، با افزایش هزینه بیمه دریایی، اختلال در زنجیره 
تأمین انرژی و رشد هزینه‌های لجستیکی، اقتصاد جهان 
را در معرض شوک‌های تازه قرار داده است؛ وضعیتی که به 
گفته سازمان ملل، تداوم تورم بالا را در بسیاری از اقتصادها 

محتمل‌تر می‌کند.

صعود دوباره نرخ تورم
اقتصاد جهانی در آســتانه مرحلــه‌ای تازه از فشــارهای 
تورمی ایســتاده؛ مرحله‌ای که در آن، افزایش هزینه‌های 
انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و تشدید نااطمینانی‌های 
ژئوپلیتیکی، بار دیگر ثبات قیمت‌ها را در بسیاری از کشورها 
تهدید می‌کند. برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد نرخ 
تورم در اقتصادهای توســعه‌یافته از ۲.۶ درصد در ســال 
۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در ســال ۲۰۲۶ خواهد رسید. این 

روند در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است و تورم از 
۴.۲ درصد به ۵.۲ درصد افزایش می‌یابد. معنای روشن 
این ارقام آن است که بسیاری از دولت‌ها و بانک‌های مرکزی 
ناچار خواهند شد به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر، 
افزایش نــرخ بهره و محدودســازی اعتبــارات روی آورند؛ 
مســیری که خود می‌تواند به افت سرمایه‌گذاری و کندتر 

شدن روند رشد اقتصادی بینجامد.
فشار تورمی تنها به بازارهای پول و سرمایه محدود نمانده 
و اکنون امنیت غذایی جهان را نیز به‌طور مستقیم نشانه 
گرفته است. اختلال در عرضه کودهای شیمیایی و افزایش 
بهای نهاده‌های کشاورزی، خطر کاهش تولید و بالا رفتن 
قیمت مواد غذایی را در ســطح بین‌المللی تشدید کرده 
است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تضعیف دسترسی 
به ایــن نهاده‌ها، به‌ویــژه برای اقتصادهای آســیب‌پذیر، 
می‌تواند به کاهش بازدهی بخش کشاورزی و افزایش فشار 
معیشتی بر خانوارها منجر شود. هم‌زمان در بازارهای مالی، 
رشــد انتظارات تورمی به افزایش بازده اوراق کوتاه‌مدت و 
تشدید نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به هزینه‌های تأمین 
مالی انجامیده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد جهان 
نه‌فقط با تورمی پایدارتر، بلکه بــا نااطمینانی عمیق‌تر و 
افقی دشوارتر در حوزه رشد و ثبات اقتصادی روبه‌روست. 
این شــرایط، تصمیم‌گیری را برای دولت‌ها نیز دشــوارتر 

کرده است.

جهان در مدار رکود
پیامدهای این آشــفتگی تنها در ســطح شــاخص‌های 
عمومی تورم متوقف نمانده و اکنون در ســیمای اقتصاد 
مناطق مختلف جهان آشــکار شده اســت. سازمان ملل 
پیش‌بینی کرده اســت که غرب آسیا بیشــترین آسیب را 
متحمل شود و رشــد اقتصادی این منطقه از ۳.۶ درصد 
در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ سقوط کند. 
آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در تجارت، افت گردشگری 

و تداوم بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی، از مهم‌ترین عوامل این 
عقب‌گرد عنوان شده‌اند. در آمریکا نیز رشد اقتصادی برای 
ســال ۲۰۲۶ حدود دو درصد برآورد شــده که نشانه‌ای از 
کاهش شتاب بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در فضای پرتنش 

کنونی است.
اروپا اما با وضعیتی شــکننده‌تر روبه‌روســت. وابســتگی 
گسترده این قاره به انرژی وارداتی و جهش هزینه سوخت و 
برق، فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده است. بر 
همین اساس، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا از ۱.۵ درصد 
به ۱.۱ درصد کاهــش می‌یابد و اقتصــاد انگلیس نیز از 
۱.۴ درصد به ۰.۷ درصد افت می‌کند. چین نیز با وجود 
برخورداری از ذخایر راهبردی و تنــوع در منابع انرژی، از 
کاهش ســرعت رشــد در امان نخواهد ماند و آهنگ رشد 
آن از پنج درصد به ۴.۶ درصد می‌رســد. هند نیز با وجود 
حفظ جایگاه خود در میان اقتصادهای سریع‌الرشــد، از 
۷.۵ درصد بــه ۶.۴ درصد تعدیل خواهد شــد. در آفریقا 
نیز رشــد متوســط از ۴.۲ درصد بــه ۳.۹ درصد کاهش 
می‌یابد. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد اقتصاد جهان 
وارد دوره‌ای از رشــد ضعیف‌تر، تورم بالاتــر و نااطمینانی 
گسترده‌تر شده است؛ دوره‌ای که می‌تواند آثار ماندگاری 
بر تجارت، سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی 

کشورها بر جای بگذارد.

لرزش در مسیر تجارت
اقتصــاد جهانــی در ســایه تشــدید نااطمینانی‌هــای 
ژئوپلیتیکی و التهاب در مســیرهای راهبردی تجارت، با 
فشاری فزاینده روبه‌رو شــده است. جایگاه حساس تنگه 
هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت، 
گاز و بخش قابل توجهی از کالاهای بین‌المللی، ســبب 
شده هرگونه تنش در این پهنه حیاتی، به‌سرعت بازتابی 
مستقیم در بازارهای جهانی بر جای گذارد. پیامد طبیعی 
این وضعیت، اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی، دشواری 
در دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینه‌های لجستیکی 
است؛ روندی که صنایع بزرگ، از خودروسازی و پتروشیمی 
تا الکترونیک، را با کمبود نهاده، رشد هزینه تولید و تأخیر در 
عرضه مواجه کرده و در نهایت فشار تازه‌ای بر قیمت کالاها 
در بازارهای جهانی وارد می‌سازد. هم‌زمان، فضای بی‌ثبات 
کنونی به کاهش اعتماد ســرمایه‌گذاران و تغییر مســیر 
سرمایه‌ها به سوی دارایی‌های امن انجامیده است. تجربه 
نشان می‌دهد در دوره‌های تنش و ابهام، سرمایه‌گذاران از 
بازارهای نوظهور و پروژه‌های بلندمدت فاصله می‌گیرند و 
منابع خود را به ســمت طلا، ارزهای معتبر و اوراق بدهی 
کم‌ریســک هدایت می‌کنند. تداوم این رونــد، نه‌فقط از 
شتاب ســرمایه‌گذاری خارجی می‌کاهد، بلکه طرح‌های 
زیرساختی، صنعتی و فناورانه را نیز در بسیاری از کشورها 
با کندی یا توقف روبه‌رو می‌سازد. فشار بر بودجه دولت‌ها 
نیز از دیگر تبعات این وضعیت است. بسیاری از کشورها 
در فضای تورمی و رشــد ضعیف، ناچارند منابع بیشتری 
را صرف حمایت از معیشــت خانوارهــا، یارانه‌های انرژی 
و سیاست‌های کنترلی کنند؛ مســیری که در بلندمدت 
می‌تواند به افزایش کســری بودجه، رشد بدهی عمومی 
و کاهش توان دولت‌ها در ســرمایه‌گذاری بــرای آموزش، 
سلامت و توسعه زیرساخت‌ها بینجامد. در چنین شرایطی، 
خطر رکود تورمی نیز پررنگ‌تر می‌شــود؛ وضعیتی که در 
آن رشد اقتصادی فرسوده می‌شــود، اما سطح قیمت‌ها 
همچنان بالا می‌ماند و پیامــد آن، افزایش بیکاری، افت 

قدرت خرید و تشدید شکاف‌های اجتماعی خواهد بود.  

جنگ، نفت و سقوط ارز

 جنگ و بحران انرژی، اقتصادهای وابسته به واردات سوخت را با تورم، کاهش ذخایر ارزی و فشار بودجه‌ای روبه‌رو کرده است

 جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی علیه ایران و آشفتگی در مسیرهای اصلی 
انرژی، فقط به جهش قیمت نفت و گاز ختم نشد؛ دامنه این تلاطم اکنون 
به بازار ارز کشورهای واردکننده نفت نیز سرایت کرده است. شکاف میان 
صادرکنندگان و واردکنندگان انرژی، این‌بار نه فقط در ترازهای تجاری، بلکه 
در قدرت پول ملی، حجم ذخایر ارزی و توان دولت‌ها برای مهار هزینه‌های 
عمومی آشکار شده است. در چنین وضعی، کشورهایی که امنیت انرژی خود 
را بر واردات گسترده سوخت بنا کرده بودند، هم‌زمان با تورم، فشار بودجه‌ای 
و فرسایش ارز ملی روبه‌رو شده‌اند. الگوی رفتاری ارزهای جهانی از زمان آغاز 
جنگ، تصویری روشن از این دگرگونی ارائه می‌دهد. ارز برخی صادرکنندگان 
عمده نفت و مواد خام، به پشتوانه افزایش درآمدهای ارزی، مسیر تقویت 
را پیموده است؛ اما در سوی دیگر، پول ملی کشورهای واردکننده انرژی 
زیر فشار سنگین هزینه‌های وارداتی، افت کرده و نشانه‌های آسیب‌پذیری 
ساختاری آن‌ها را عیان ساخته است. همین دوگانگی، مرحله تازه‌ای از بحران 

انرژی را پیش روی اقتصاد جهانی قرار داده؛ مرحله‌ای که در آن، شوک انرژی 
به‌سرعت به بحران ارزی بدل می‌شود.

جهش نفت و افت ارز
کشورهای واردکننده بزرگ نفت، از زمان بسته شدن تنگه هرمز، تنها با 
افزایش بهای انرژی مواجه نشده‌اند؛ فشار اصلی از جایی آغاز شده که رشد 
واردات نفت و گاز، هیچ جبران متناسبی در صادرات آن‌ها نداشته است. 
نتیجه، کاهش هم‌زمان ذخایر نفتی، افزایش هزینه‌های بودجه‌ای و فرسایش 
ذخایر ارزی بوده است. بسیاری از دولت‌ها برای تخفیف فشار اجتماعی، 
مالیات‌ها را کاهش داده یا نظام یارانه‌ای خود را تغییر داده‌اند، اما این تدابیر 

نیز نتوانسته مانع تخلیه شتابان منابع ارزی شود.
هند، به‌عنوان سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، نمونه‌ای گویاست. دولت 
این کشور برای حفظ تراز پرداخت‌ها، هم‌زمان مردم را به صرفه‌جویی در 

مصرف سوخت فراخوانده و عوارض واردات طلا و نقره را افزایش داده است. 
زیان روزانه خرده‌فروشان دولتی از فروش سوخت زیر قیمت تمام‌شده نیز 
به رقمی سنگین رسیده و نشان می‌دهد چگونه حمایت از مصرف‌کننده، 
مستقیماً به فشار بر بودجه و ذخایر خارجی منتهی می‌شود. ترکیه نیز که 
بیش از هفتاد درصد انرژی مصرفی خود را وارد می‌کند، با یکی از شدیدترین 

افت‌های ذخایر ارزی در ماه‌های اخیر روبه‌رو شده است.
اندونزی و تایلند نیز در وضعی مشابه قرار دارند. تضعیف روپیه اندونزی 
تا سطوحی پایین‌تر از دوره بحران مالی آسیا، هشداری جدی درباره 
آسیب‌پذیری اقتصادهای وابسته به واردات انرژی است. بخش مهمی از 
تولید ناخالص داخلی این کشور همچنان صرف یارانه سوخت‌های فسیلی 
می‌شود؛ یارانه‌ای که در شرایط جهش قیمت جهانی، به باری فزاینده بر 
دوش دولت بدل شده است. تایلند نیز برای جبران کسری صندوق سوخت، 
ناچار به استقراض شده و همین روند، افق بدهی عمومی را تیره‌تر کرده است.
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